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  چكيده

به رابطه حالات ذهني و حالات مغزي ه ذهن و بدن يكي از مسايل اساسي فلسفه است كه مسأل
داند و هر كدام از  انگاري جوهري، حالات ذهني را متمايز از حالات بدني مي دوگانه. پردازد مي) فيزيكي(

رفتارگرايي حالات ذهني . هاي خاص خودشان را دارند داند كه ويژگي نفس و بدن را دو جوهر متفاوت مي
هماني حالات  نظريه اين. دهد ني را به حالات رفتاري تقليل ميداند و حالات ذه را حالات رفتاري مي

داند  اي است كه حالات ذهني را حالات كاركردي مي كاركردگرايي نظريه .داندذهني را حالات مغزي مي
حالات ذهني را به  كند وداد و ساير حالات ذهني نقش كاركردي را ايفا مي داد، برون كه با توجه به درون

ه ذهن و بدن، در ابتدا به مسأل در اين مقاله پس از تبيين. دهد رفتاري، مغزي و فيزيكي تقليل نميحالات 
. هماني ذهن و مغز و اقسام و نقد آنها خواهيم پرداخت اين رفتارگرايي، انگاري جوهري، هاي دوگانه ديدگاه

  .ام آن خواهيم پرداختسپس با مقايسه كاركردگرايي با نظريات ديگر به تبيين كاركردگرايي و اقس
                                                                                                                                         

  .هماني ذهن و مغز، كاركردگرايي رفتارگرايي، اين انگاري، دوگانه مسأله ذهن و بدن،: واژگان كليدي

  
                                                            

  . فلسفه و كلام اسلامي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران، آدرس رشته دكتري مقطع دانش آموخته
  :الكترونيك

 safarireza50@yahoo.com 
 

 .آدرس الكترونيك دانشگاه شهيد بهشتي، گروه فلسفه، عضو هيأت علمي:  
 wale2ir@yahoo.com 
 

 

  »69-93ص«دو فصلنامة فلسفي شناخت، 

  1/69شمار: پژوهشنامة علوم انساني

 .Knowledge, No.69/1 ، 1392پاييز و زمستان 



   
 70   The Evaluation of Mind and Body Relation. . . 
Reza Safari Kandsari , Hossain Valeh 

     شناخت  70

  مقدمه
هاي مهم در فلسفه تحليلي معاصر است كه بيشتر به دستاوردهاي  ذهن يكي از شاخه ةفلسف

از لحاظ . شناسي تكيه دارد هوش مصنوعي و زيستعلومي همچون روانشناسي تجربي، 
ذهن  ةمسأل. شود انگاري دكارتي آغاز مي ذهن در قرن حاضر با بررسي دوگانه ةتاريخي فلسف

 ةاما در فلسف ذهن است كه سابقه چندين هزار ساله دارد، ةي فلسفبدن يكي از مسائل اصلو 
هر فيلسوفي نظرياتي در . شود ه پرداخته ميتكيه بر دستاوردهاي علمي به اين مسأل ذهن با

ها، اميال،  هاي خاص همچون احساس ها پديده توضيح آنكه انسان. باره ارائه داده است  اين
يابيم؛ يك  در اين بين دو مجموعه ويژگي مي. ذهني دارندها و ديگر حالات  باورها، آگاهي

 ةمجموع و سازد را از بدن جدا مي) احساس، باور، ميل، آگاهي و غيره( مجموعه حالات ذهني
  .شود ه ذهن و بدن ميدهد و همين امر سبب مسأل ديگر حالات ذهني را در بدن قرار مي

 .شوند گرا تقسيم مي گرا و حذف كلي واقع ه به دو دستهمسأل فلاسفه ذهن در پاسخ به اين   
وجود ) هماني ذهن و مغز و كاركردگرايي انگاري، رفتارگرايي، نظريه اين دوگانه( گرايان واقع

گرايان به  واقع. كنند گرايان وجود حالات ذهني را انكار مي پذيرند، اما حذف حالات ذهني را مي
انگاري حالات ذهني و حالات بدني  دوگانه. شوند يانگار تقسيم م انگار و يگانه دو دسته دوگانه

اما . هاي منحصر به فردي دارند داند كه هر كدام ويژگي را دو نوع جوهر متمايز مي
روايت . دانند كه دو ويژگي دارند انگاري حالات ذهني و حالات بدني را از يك نوع مي يگانه

گرا و غير  تقليل ر است و به دو دستهانگاري نظريه غالب فلسفه ذهن معاص فيزيكاليستي يگانه
هماني ذهن و مغز و فيزيكاليسم، حالات  رفتارگرايي، نظريه اين. شوند گرا تقسيم مي تقليل

دهند، اما كاركردگرايي و  ذهني را به ترتيب به رفتار، حالات مغزي و حالات فيزيكي تقليل مي
اينك . دهند و فيزيكي تقليل نميهماني موردي حالات ذهني را به رفتار و حالات مغزي  اين

  .پردازيم هماني ذهن و مغز و كاركردگرايي مي انگاري، رفتارگرايي، اين به شرح مختصر دوگانه
از بدن جدا است و قلمرو ) نفس(معتقد هستند كه ذهن »جوهري«انگاري  فلاسفه دوگانه

به عبارت ديگر . هستندحالات ذهني غير مادي هستند اما حالات فيزيكي مادي . جداگانه دارد
معتقد است فقط يك جوهر داريم كه  خاصهانگاري  اما دوگانه ،به دو جوهر جداگانه باور دارند

انگاري جوهري، مشكل  يكي از اشكالات اساسي دوگانه. دو ويژگي ذهني و فيزيكي دارد
ا انكار رفتارگرايي جواهر ذهني ر. ه اذهان ديگر استمسأل تبيين رابطه عليّ ذهن و بدن و

كند و  داند و قدرت عليّ ذهن را نيز انكار مي كند و ذهن را همان رفتار بالقوه و بالفعل مي مي
از ديدگاه رفتارگرا . بريم  باور دارد كه ما به واسطه رفتار اشخاص به حالات ذهني آنان پي مي
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. ه وجود نداردذهن همان رفتار است و رفتار مقوم ذهن است و علتي قبل از رفتار قابل مشاهد
يكي از اشكالات رفتارگرايي اين است كه ممكن است شخص به امري باور داشته باشد ولي 

حالات ذهني » كل بودن«ويژگي  اشكال ديگر رفتارگرايي. در رفتار خارجي آن را نشان ندهد
  .وكيفيات ذهني است

رايي، وجود حالات اين گروه برخلاف رفتارگ. است) مغز(هماني ذهن و بدن اين ،ديگر ةنظري
لكن از نظر اين گروه، حالات ذهني، حالات . پذيرند هاي علّي آنها را مي دروني ذهني و قدرت

اما از  ،از نظر اين گروه، هر چند معناي ذهن و مغز متفاوت است. فيزيكي و مغزي هستند
ان اين حامي. لحاظ مصداق يكي هستند و به يك واقعيت يعني فرايندهاي مغزي اشاره دارند

گويد آب  گونه كه علم مي همان. شوند نظريه براي حل رابطه ذهن و بدن به علم متوسل مي
H2O هماني، اشكال معرفتي، اشكال مكاني، اشكال  اشكالات اين. است، ذهن نيز مغز است

كيفيات ذهني، اشكال كريپكي و اشكال انحصارطلبي است كه در ادامه به تبيين آنها خواهيم 
  .پرداخت

،  اما آنها را به رفتار ،پذيرد كاركردگرايي حالات ذهني را مي. نظريه ديگر كاركردگرايي است 
دانند كه رابطه  كاركردگرايان ذهن را كاركرد مي. دهند حالات مغزي و فيزيكي تقليل نمي

. كند ، برون داد و ساير حالات ذهني دارد و با اين كار نقش خاصي را ايفا مي عليّ با درون داد
در ابتدا پاتنام . شود كاركردگرايي به دو دسته كاركردگرايي سطح دوم و سطح اول تقسيم مي

) ماشيني(اين نوع كاركردگرايي را كاركردگرايي سطح دوم . كاركردگرايي را مطرح كرد
ذهن و بدن و رابطه آن دو از كامپيوتر الگو  معضلحاميان اين نظريه براي حل . نامند مي
واحد ) نرم افزار(گونه كه كامپيوتر سخت افزار و نرم افزار دارد و يك برنامه نهما. گيرند مي
هماني ندارد و  تواند در سخت افزارهاي مختلف اجرا شود و نرم افزار با سخت افزار اين مي

تحقق چندگانه دارد و به واسطه ورودي خاص و رابطه علّي با ساير حالات دروني ديگر 
نيز ) نرم افزار(دهد، حالات ذهني اين عمل كاركرد خاصي را انجام ميخروجي خاص دارد و با 

مثلاً درد با جراحت بافت . هماني ندارند اين) سخت افزار( C تحقق چندگانه دارند و با عصب
شود و با اين عمل، فعل و  آيد و باعث ميل به خلاص شدن از درد و رفتار درد مي به وجود مي

وجه . ،كاركردگرايي سطح اول است نوع ديگر كاركردگرايي. پذيرد ميكاركرد خاصي صورت 
اما در توصيف كاركرد با  ،شباهت كاركردگرايي سطح اول و سطح دوم همان كاركرد است

به ) تجربي(كاركردگرايي سطح دوم از رهگذر روانشناسي علمي. يكديگر اختلاف دارند
ح اول از رهگذر روانشناسي عرفي به توصيف اما كاركردگرايي سط ،پردازد توصيف كاركرد مي

از ديدگاه كاركردگرايي سطح اول حالات ذهني نقش كاركردي را ايفا . پردازد كاركرد مي
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پس حالات ذهني با . دهند كنند، از طرفي ديگر حالات مغزي اين نقش را نيز انجام مي مي
هماني ذهن و مغز منتهي  كاركردگرايي سطح اول به اين. هماني دارند حالات مغزي اين

انگاري،  هاي دوگانه ه ذهن و بدن و سپس ديدگاهمسألدر اين مقاله در ابتدا به . شود مي
شود و در انتها به مقايسه كاركردگرايي با  هماني ذهن و مغز بررسي و نقد مي رفتارگرايي و اين

   .ها و اقسام كاركردگرايي خواهيم پرداخت ساير ديدگاه
  :نه ذهن و بدمسأل

امر « در مقاله 1958در سال  1ذهن معاصر، مسأله ذهن و بدن توسط هربرت فيگل ةدر فلسف
ها و فرايندهاي  احساس« در مقاله3توسط اسمارت 1959و در سال 2»ذهني و امر فيزيكي

به تأسي از ويتگنشتاين به  6»مفهوم ذهن« در كتاب5رايل 1948در سال . مطرح شد 4»مغزي
اند و مسأله متافيزيكي  لكن اين دو به گفتار منطقي ذهن پرداخته. مسأله امر ذهني پرداخت

در واقع اين دو فيلسوف مسأله متافيزيكي رابطه ذهن و . اند رابطه ذهن و بدن را مطرح نكرده
   7.دانستند معنا مي بدن را امري بي

هاي ذهني و حالات فيزيكي بدن را  پديده ةباب رابط سؤال در ،گونه كه گفته شد همان
دو مجموعه  ،كنيم هاي ذهني فكر مي كه هرگاه به پديدهتوضيح آن. ه ذهن و بدن گويندمسأل

مجموعه ديگر و  سازد يابيم؛ يك مجموعه كه قلمرو ذهن را از بدن جدا مي را مي ها از ويژگي
، معرفت اول شخص، 8ل مانند سابجكتيويتيمجموعه او. دهد ذهن را در عالم مادي قرار مي

مجموعه . شوند ، كه در جهان مادي يافت نمي9آگاهي، معنا، عقلانيت، آزادي و خود آگاهي
هاي ذهني همچون اعداد،  هاي ذهني را مانند هويت توانيم پديده گويد با اين حال نمي دوم مي

ذهن به فعاليت مغز مربوط است و كاملاً خارج از جهان مادي قرار دهيم و از طرفي فعاليت 
دارد كه ذهن را  كاركرد مغز امر ضروري براي كاركرد ذهن است و اين ملاحظات ما را وا مي

اين دو مجموعه با . زيرا امر فيزيكي با جهان فيزيكي در ارتباط است. امري فيزيكي بدانيم
مجموعه . يزيكي باشدتواند امر ف گويد ذهن نمي زيرا يك مجموعه مي. دارند 10يكديگر تنش

                                                            
1 . Feigl Herbert     2 .The Mental and The physical 
 
 

3 .Smart     4 .Sensations and Brain Processes 
 

5 . Ryle Gilbert    6 .The Concept of mind  
   

7 . kim 1998: 1    8 . Subjectivity 
 

9 . Self-Awarness    10 . Tension 
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ه ذهن و بدن است؛ ويژه انسان هم مسألاين . گويد ذهن بايد امري فيزيكي باشد ديگر مي
  1.نيست بلكه در مورد موجودات ديگر نيز صادق است

  :شود ه ذهن و بدن است بدين صورت طبقه بندي ميمسألذهن كه مبتني بر  ةمسائل فلسف
ت فيزيكي چگونه هستند؟ آيا يك طبقه حالات ذهني و حالا: ه هستي شناختيمسأل - 1

، حالات فيزيكي هستند ؟ آيا حالات  زير طبقه ديگري است؟ آيا همه حالات ذهني
  ذهني و حالات فيزيكي كاملاً از يكديگر متمايز هستند؟ 

گذارند و بالعكس؟ آيا حالات  آيا حالات ذهني بر حالات فيزيكي اثر مي: ه عليّتمسأل - 2
شان چگونه  گذارند؟ اگر اثر دارند كيفيت اثر گذاري يگر اثر ميذهني بر حالات ذهني د

  است؟
 آگاهي چيست؟ چگونه با مغز و بدن مرتبط است؟: ه آگاهيمسأل - 3
  التفات چگونه با مغز و بدن مرتبط است؟: ه التفاتمسأل - 4
  چيست؟ چگونه با بدن در ارتباط است؟ 2خود نفس - 5
  4چگونه ذهن در بدن جاي دارد؟: 3ه تجسدمسأل - 6

ه اذهان مسألاين  5.هاي ذهني است ذهن بررسي ماتقدم سرشت اصلي پديده ةدف فلسفه
  :اند فلاسفه را متحير ساخته است و هر كدام نظرگاهي را اختيار نموده

اند فهم عرفي و عادي ما از ذهن اساساً  برخي وجود حالات ذهني را انكار نموده وگفته - 1
لذا اين گروه به طريق اولي به تبيين امر . رنداشتباه است و حالات ذهني واقعاً وجود ندا

 اين گروه را. هستند 7و پاتريشا چرچلند 6پال چرچلند از مدافعان اين نظر. پردازند ذهني نمي
  9.اند ناميده 8گرا ماترياليست حذف

اين  .دانند دانند و بقيه جهان را خلق ذهن، روح و تجربه ما مي برخي ذهن را اصل مي - 2
 .نامند مي10ايدئاليستگروه را 

دانند و معتقدند اين دو جنبه بر  هاي ذهني و فيزيكي هر دو را اصل مي برخي جنبه - 3
  12.نامند مي 11انگار اين گروه را دوگانه. شوند اساس يكديگر تبيين نمي

                                                            
1. MacGinn 1996:17-18        2. Self 
 
 

3 . Embodiment        4 . Robinson 2011 
 
 

5 . MacGinn1996:16       6 . Churchland, Pual 
 
 

7. Churchland, Patricia       8 . Eliminative Materialism 
 
 

9 . Ramsey 2007        10 . Idealism 
 
 

11 . Dualism        12 . Nolan 2005:116 
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انگاري جوهري به دلايل  هاي دوگانه ذهن معاصر ديدگاه ةدر فلسف: فيزيكاليسم - 4
كه معتقد است اشياء و خواص - 1كاليسم وجودشناختيگوناگون رد شده است و فيزي

 -2اند اشياء اساساً فيزيكي هستند و بيشتر فلاسفه امروزي برخي از صور آن را پذيرفته
زيرا معتقد است دو جوهر . جايگاهي برجسته در مسأله ذهن و بدن پيدا كرده است

مجموعه آنها وجود  جداگانه در عالم زماني و مكاني وجود ندارد و فقط اجزاء مادي و
هاي فلسفه معاصر فيزيكاليسم وجودشناختي ديدگاه آغازين  در بيشتر بحث. دارند
 3هاي  هاي معاصر مربوط به رابطه ويژگي ترين بحث باشد و در نتيجه داغ ها مي بحث

 . ذهني و فيزيكي با يكديگر است

گرا  است؛ تقليل 5گرايي و ضد تقليل 4گرايي اختلاف تقليل ،بر اين اساس مركز اصلي بحث
بر اين اساس . شوند هاي فيزيكي تقليل داده مي هاي ذهني به ويژگي معتقد است، ويژگي

هايي كه  ها نهايتاً به ويژگي هاي غير فيزيكي در جهان وجود ندارند و همه ويژگي ويژگي
افُول يافته است و روايت  گرايي در سه دهه اخير تقليل. يابند اساساً فيزيكي هستند، تقليل مي

هاي ذهني به انضمام  گرا است كه معتقد است ويژگي مؤثر فيزيكاليسم، فيزيكاليسم ضد تقليل
دهند و به قلمروي فيزيك تقليل  هاي مرتبه بالاتر قلمروي مستقل را تشكيل مي ويژگي
 6.يابند نمي

اين نيست كه چيزهايي گوييم ما داراي ذهن هستيم، مقصودمان  معاصر هرگاه مي ةدر فلسف
بلكه ذهن داشتن ويژگي و خاصيتي است كه ما و موجودات  ،هستند كه ما داراي آنها هستيم

 10هماني اين 9.فرق دارد 8با ذهن داشتن  7مندي بر اين اساس ذهن. مرتبه بالاتر آن را داريم
ي، هاي فيزيكاليسم تقليلي است كه معتقد است حالات ذهن ذهن و بدن يكي از نمونه

همان طوري كه . دهد تواند، نشان  اين امر را مي هاي علمي هاي مغزي هستند و بررسي فرايند
رفتاري يكي  11رفتارگرايان حالات ذهني را با تمايلات. است H2Oگويد آب  علم مي

آن را استدلال تحقق  ،هماني و رفتارگرايي را تضعيف كرد آن چيزي كه اين 12.دانند مي

                                                            
1 . Ontological Physicalism        2 . King 2008 
 
 

3 . Properties         4 . Reductionism 
 
 

5 . Nonreductionism         6 . Kim 1996:211-212 
 
 

7 . Mentality          8 . Having Mind 
 
 

9 . Kim 1996:5          10 . Identity 
 
 

11 . Dispositions         12. Block,2007a:15      
 



Knowledge  75 

 

  75 ارزيابي رابطه ذهن و بدن از منظر كاركردگرايي    
  حسين واله، صفري كندسريرضا 

گرايان قرار  بود كه در گروه ضد تقليل 4ديويدسن 3.نامند و استدلال قانون مي 2پاتنام 1چندگانه
هاي ذهني انواع كاركردي در سطح بالاتر  بر اساس كاركردگرايي، انواع و ويژگي. گيرد مي

در . 6شوند ، برون داد و ديگر حالات ذهني معين مي حالات ذهني بر اساس درون داد 5.هستند
هماني ذهن و مغز و  انگاري جوهري، رفتارگرايي، اين دوگانههاي  اين بخش ديدگاه

  .دهيم كاركردگرايي را توضيح مي
  :ها ديدگاه
  انگاري دوگانه

قبل از اين . شود تقسيم مي 8انگاري خاصه و دوگانه 7انگاري جوهري انگاري به دو گانه دوگانه 
انگاري خاصه بپردازيم، شايسته است جوهر و  انگاري جوهري و دوگانه كه به تعريف دوگانه

جوهر چيزي است كه به تنهايي بتواند در جهان وجود داشته . را تعريف نماييم) خاصه(عرض
تواند در  نمياما عرض به تنهايي . به عبارت ديگر موضوع ندارد و قائم بالذات است. باشد

به ديگر عبارت قائم به ديگري است به عنوان مثال؛ بدن انسان . جهان وجود داشته باشد
 80اما اگر بدن . توان جهاني را تصور كرد كه در آن فقط بدن انسان باشد زيرا مي. جوهر است

تن از پس وزن داش. تواند بدون بدن وجود داشته باشد كيلو نمي 80كيلو وزن داشته باشد، اين 
انگاري معتقد هستند ذهن كاملاً  حاميان دوگانه 9.و قائم به بدن است ها و اعراض بدن ويژگي

. هايي است متشكل از اتم. بدن شييء فيزيكي است كه در فضا قرار دارد. از بدن متمايز است
اما ذهن امري غير فيزيكي است و . توان آن را ديد و لمس كرد مي. قد و وزن مشخصي دارد

توان آن را ديد و لمس  قد و وزن ندارد و نمي. ها تشكيل نشده است ، از اتم فضا قرار ندارد در
: در جهان نيز دو سنخ جوهر وجود دارد. پس ذهن و بدن از دو سنخ متفاوت هستند. كرد

انگاري خاصه معتقد هستند كه جوهري كه  حاميان دوگانه10.جوهر ذهني و جوهر فيزيكي
اند يكي است اما اين جوهر واحد دو سنخ ويژگي كاملاً  ز آن ساخته شدها موجودات اين جهان

انسان نيز از جوهر واحد ساخته شده است اما دو سنخ ويژگي متمايز مادي و . متفاوت دارد
شكل و رنگ دارد ) خاصه(است دو ويژگي) جوهر(ذهني دارد، همان گونه كه كتاب يك شي 

                                                            
1 . Multiple realization              2. Putnam, Hilary 
 
 

3. Anomalist argument                                           4 . Davidson, Donald 
 

5 . Kim,1998:2-3                                           6 . MacGinn,1996:18 
 
 

7 . Substance Dualism                                          8 . Property Dualism      
 
 

  18-17: 1387 ريونزكرافت.  10                                33: 1387 ريونزكرافت.  9
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انگاري جوهري  از دو گانه 2وفاني ازجمله جان فاسترهر چند فيلس1.كه با هم متفاوت هستند
در مقابل . كنند، اين ديدگاه به هيچ وجه ديدگاه غالب در فلسفه ذهن معاصر نيست دفاع مي
  3.هاي عموماً مادي انگارانه وجود دارد انگاري دكارتي ديدگاه دوگانه

  :دكارت انگاري نقد دوگانه
  اشكال معرفت شناختي

معنا هنگامي تحصل دارد كه . معناداري نظريه تحقق پذيري معنا استهاي  يكي از معيار
زماني كه اين معيار بر ذهن اطلاق گردد ناگزير اتصافات ذهني . اش ميسر باشد تحقيق تجربي

عموميت و آزمون پذير بودن طرح . تجربي داشته باشند بايد عموميت و قابليت آزمون پذيري
انگاري دكارتي كه بر اساس اول  عارض با نظريه دوگانهه از ديدگاه سوم شخص است و تمسأل

  بنا بر پوزيتيويسم منطقي هرگاه بخواهيم به اهداف و نتايج علمي. كند شخص است، پيدا مي
در باب ذهن برسيم، بايد ديدگاه اول شخص در مورد ذهن را كنار نهيم و ديدگاه سوم شخص 

انگاري دكارت شد، پوزيتيويسم  افُول دوگانهلذا يكي از عواملي كه باعث  4.را به كار بريم
داري زبان  الاذهاني معيار درستي علم و معنا تحقق بين. منطقي و نظريه تحقق پذيري معنا بود

علم . بايد با اين معيارها سازگار باشند ،اگر اذهان نيز بخواهند علمي و معنادار باشند. شد
ديدگاه اول شخصِ سنتي از اهداف علمي  و اشياء دارد نظرگاه سوم شخص و بين الاذهاني به

اما چگونه از اذهان ديگر  ،گيريم ما به ذهن خود معرفت داريم فرض مي .5كنار گذاشته شد
كنيم كه ديگران ذهن دارند؟ معرفت، معرفت سوم  چگونه معرفت پيدا مي ،شويم آگاه مي

 .تارگرايي شداين اشكال منجر به ظهور رف. شخص است نه معرفت اول شخص و خصوصي

  :اشكال عليّ 
 ،اين اشكال بر اساس اصل بستار علّي است؛ يعني جهان فيزيكي به لحاظ عليّ كامل است

علم فيزيك جهان را نظامي بسته . يعني هر معلول فيزيكي يك علت تامه فيزيكي دارد
در . هايي در جاي ديگر از همين دستگاه هستند ها در آن تنها انعكاس رويداد داند كه رويداد مي

جهان . گاه نبايد به امور غير فيزيكي متوسل شويم هيچ جستجوي علت امور فيزيكي معلول

                                                            
  25 :1391 كرباسي زاده و شيخ رضايي.  1

2 . John Foster 
  20: 1387 خاتمي.  4      24: 1391 ديويس.  3

 

  

5 . Lycan,2003:48 
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در . افي براي تبيين همه امور معلول خودش را دارد و به اين معنا كامل استفيزيكي منبع ك
ها نيز هر رفتار بدني علت تامه فيزيكي خودش را دارد كه آن هم علت تامه  مورد بدن انسان

در اين سلسله نيازي به امور . يابد فيزيكي خودش را دارد و همين طور اين سلسله ادامه مي
   1.غير فيزيكي نداريم

دانست و معتقد  دكارت رابطه عليّ ذهن و بدن را از جنس روابط عليّ بين وقايع مادي نمي  
اين طرز تلقي با . توانند علل رخدادهاي مادي شوند اند كه مي بود اذهان موجوداتي غير مادي

در هر زمان كه حالت فيزيكي علتي  -1پس . اصل بستار عليّ جهان مادي ناسازگار است
برخي حالات فيزيكي معلول حالات - 2) اصل بستار علّي(فيزيكي است ن كاملاًدارد، علت آ
هرگاه حالتي فيزيكي معلول حالتي ذهني باشد، حالات  -3) انگاري اصل دوگانه(ذهني هستند

در نتيجه دست كم برخي حالات . توانند علت آن حالت فيزيكي باشند فيزيكي ديگري نمي
 گوييم، اگر واقعاً به علاوه در نقد سخن دكارت مي 2.ذهني همان حالات فيزيكي هستند

اذهان غير مادي و غير مكاني هستند چگونه به طور عليّ با اشياء فيزيكي كه در مكان 
توانند رابطه داشته باشند؟ دكارت جاذبه را به عنوان مدلي براي عمل امر غير  هستند، مي

تواند  جاذبه ذاتاً واجد بعد است و نميمادي در بدن فيزيكي پيشنهاد كرد ولي بايد گفت اين 
توانند بنا بر قوانين فيزيك  هاي غير مادي نمي به علاوه هويت. واسطه نفس و بدن شود

 .3همچون حركت و انرژي علت حركت مكاني باشند

 رفتارگرايي

انگاري گفته شد در فلسفه دكارت ذهن انسان اساساً  گونه كه در قسمت دوگانه همان
و براي هر پديده مانند احساس درد يا حالت التفاتي مانند باور و  است 5و سابجكتيو 4خصوصي

شك، يك فاعل شناسا داريم كه شخص شناخت مستقيم به آن حالت دارد و ديگران بايد از 
هاي رفتاري قابل مشاهده او استنتاج كنند كه او تجربه درد يا  گزارشات شفاهي و ديگر سرنخ

از يك طرف علم شما به حالات ذهني خودتان مستقيم و . صي داردتفكر درباب امر خا
شخصي است اما علم شما به حالات ذهني ديگران غيرمستقيم است و بايد از رفتار فيزيكي و 

مشكل اينجاست كه نظريه دكارت علم ما به اذهان ديگر را . قابل مشاهده او استنتاج كنيد
                                                            

  36-35: 1391كرباسي زاده و شيخ رضايي .2    63-62: 1389 ذاكري.  1
 

  

3 . Lycan 2003: 48         4 . Private        5 . Subjective 
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ارتي از ذهن همچون تئاتر خصوصي و دروني كه رفتارگرايي الگوي دك. سازد غيرممكن مي
  1.كند تواند به آن نگاه كند را انكار مي فقط يك شخص مي

هاي رفتاري باشد بلكه  داند كه داراي معلول رفتارگرا ذهن را مكانيسم روحي داخلي نمي
ي ساعت يعن. از ديدگاه رفتارگرا در مورد ساعت كه عقربه دارد. رفتار خارجي مقوم ذهن است
م نيست بلكه فقط حركت كردن كاركرد داخلي ساعت مه. چيزي كه عقربه خارجي دارد

  2.ها مهم است عقربه
و معتقد  پذيرد انگاري بود را نيز نمي را كه يكي از موانع دوگانه 3رفتارگرايي عليت ذهني

فتار يك پيشنهاد داد و بيان كرد ر 4جان واتسون 1920در سال . است رفتار، علت داخلي ندارد
دانست كه علت  او رفتار ارگانيسم را پاسخ قابل مشاهده به محرِك مي. هاي ذهني ندارد علت

دانست كه  نقش روان شناسي را فهرست كردن قوانيني مي 5سال بعد اسكينر 30. رفتار است
ه فلسفي تبيين مسألدر اين صورت . كند ها را تبيين مي  ها و پاسخ روابط عليّ بين محركِ

 6.شود ذهن و بدن منتفي مي رابطه

 ، روايت دوم 7شناختي رفتارگرايي چهار روايت عمده دارد؛ روايت اول آن رفتارگرايي روش
آن  و روايت چهارم) تحليلي(، روايت سوم رفتارگرايي منطقي 8رفتارگرايي روان شناختي
از جهت بسيار اما . هر چند ارتباط نزديكي با هم دارند اين نظريات. رفتارگرايي فلسفي است

شناختي پيشنهادي است مبني بر آن كه  رفتارگرايي روش. با يكديگر تفاوت دارند مهمي
 گرايي به همين دليل است كه رفتار. شناسان چگونه بايد تحقيقاتشان را انجام دهند روان
و هيچ ادعاي زباني يا  9شناسي است شناختي در صدد ارائه روشي براي تحقيقات روان روش

اين نوع ازرفتارگرايي نظريه غالب در آثار واتسون و اسكينر  10.فلسفي درباره ذهن ندارد
رفتارگرايي روان شناسي معتقد است كه رفتار بدون ارجاع به رويدادهاي ذهني تبيين 11.است
رفتارگرايي  .، رفتار خارجي و محيطي است نه امر داخلي و ذهني منابع تبيين رفتار. شود مي

                                                            
1 . Kim,1996 : 26-27          2. Byrne 1996:132 
 
 

3 . Mental Causation         4 . John,Watson 
 
 

5 . Skinner          6 . Fodor 2004:169 
 
 

7 . Methodological Behavorism        8 . Psychological Behavorism 
 
 

    29: 1387خاتمي .10                     43: 1387 ريونزكرافت. 9
 

  

11 . Graham 2010 



Knowledge  79 

 

  79 ارزيابي رابطه ذهن و بدن از منظر كاركردگرايي    
  حسين واله، صفري كندسريرضا 

معتقد است كه اگر واژگان و مفاهيم ذهني در تبيين رفتار به ) 2رفتارگرايي تحليلي(1منطقي
كار گرفته شوند، بايد با واژگان رفتاري عوض شوند و واژگان ذهني بايد به واژگان رفتاري 

كه  در پي پاسخي مبتني بر فيزيكاليسم به اين سؤال است 4رفتارگرايي فلسفي. 3ترجمه شوند
علي رغم اين اختلافات، رفتارگرايان بر رفتارهاي انساني تكيه . »حالات ذهني چيستند؟«

  5.دهند دارد؛ رفتارهايي كه افراد تحت شرايط معيني از خود بروز مي
  :هاي رفتارگرايي نقد

  اشكال اول
داند و  مي همان تمايلات بالقوه و بالفعل رفتاري اين رفتارگرايي حالات ذهني از جمله درد را با

. اشكال اين است كه ممكن است درد باشد ولي رفتار درد نباشد. گويد درد يعني رفتار درد مي
ها هستند و اين پاسخ  هاي مجموعه پاسخ ها نيستند بلكه علت ها مجموعه پاسخ زيرا درد

توان جهاني را تصور كرد كه  زيرا مي. شود بر اساس حقيقت تجربي است رفتاري كه انجام مي
هاي معمول را نداشته باشد يا اصلاً پاسخي نداشته باشد وحتي ممكن است در  درد چنين پاسخ

يك جامعه افراد صبوري باشند كه درد را احساس كنند و از آن هم متنفر باشند ولي رفتار درد 
ولي در همان جامعه كودكان غير بالغ رفتار درد را نشان . و جيغ را ابراز نكنند يعني فرياد

هاي حاكي از درد، شرط لازم براي درد داشتن  براين داشتن تمايل براي بروز رفتار بنا. 6ددهن
توان تصور كرد كه فردي تظاهر كند  حتي مي.  هماني ندارد پس درد با رفتار درد، اين. نيست

فردي را در نظر بگيريد كه هيچ . در حالي كه در واقع درد نداشته باشد. درد دارد كه تمايل به
حتي . كوبد، هيچ دردي ندارد ه درد نكشيده است و وقتي او با چكش روي انگشتش ميگا

حسن از شرايط . گذاريم نام اين فرد را حسن مي. كشد شكند هم درد نمي زماني كه پايش مي
. كشد و ياد گرفته است كه چگونه مانند ديگران به درد كشيدن تظاهر كند خودش خجالت مي

. درد را بمالد و سپس جاي آورد كه بايد آخ بگويد بد، به ياد ميكو وقتي روي انگشتش مي
سر انجام پس از گذراندن دوره . كشد چهره در هم مي. زند شكند، فرياد مي زماني كه پايش مي

با اين . ، وي آموخته كه رفتارهاي حاكي از درد را مانند ساير افراد عادي تقليد كند كارآموزي
عيب و نقصي است كه تمايل  حسن نمونه از يك مقلد بي. ندارد گاه احساس درد حال او هيچ

                                                            
1 . Logical Behavorism           2 . Analytical Behavorism 
 
 

3 . graham 2010             4 . philosophical Behavorism 
 
 

  43: 1387 ريونزكرافت.  5
6 . Putnam,1975a: 331-334 
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داشتن تمايل به بروز . به بروز رفتارهاي حاكي از درد دارد، بدون اين كه واقعاً درد داشته باشد
  1.رفتارهاي حاكي از درد براي درد داشتن كافي نيز نيست

  اشكال دوم
چون در حالات ذهني آگاه . درفتارگرايي قادر نيست تمام حالات ذهني را تبيين كن

هاي كيفي و  مثلاً ويژگي. شود اي از حالات ذهني وجود دارد كه در رفتار آشكار نمي باقيمانده
هاي رفتاري به محركِ خاص  شود كه در پاسخ پديداري كه شامل تجربه حسي و تصورات مي

يكي موجودات انساني هاي فيز يابد و رفتارگرايي جايگاه حالات ذهني را در جنبه انعكاس نمي
هاي  ويژگي در حالي كه. سرشت كيفي ذاتي حالات ذهني است. 2مشخص نكرده است

درد يك . شوند غيرذاتي و خارجي، امري نسبي و در ارتباط با اشياء ديگر در نظر گرفته مي
سازد، اما رفتارگرايان هويت حالات ذهني را وابسته به  ويژگي كيفي دارد كه آن را درد مي

پاي شما روي سوزن رفته و بلافاصله از درد شديد  به عنوان مثال. 3دانند ايلات رفتاري ميتم
بر اساس رفتارگرايي درد، در واقع تمايلي براي رفتار فرياد كشيدن، . شويد در پايتان آگاه مي

تواند دردناك  سؤال اين است كه چگونه تمايل به فرياد و اخم مي. است چهره در هم كشيدن
توان رباتي ساخت كه  شود؟ آيا نمي باعث چنين احساسي مي چرا تمايل به رفتار خاص باشد؟

ايستادن روي سوزن را تشخيص دهد و به صورت خودكار صداي فرياد را توليد كند اما هيچ 
كه يكي از علامات  5تواند كيفيت ذهني پس رفتارگرايي نمي 4احساسي از درد نداشته باشد؟
  . ذهن است را تبيين رفتاري كند

  اشكال سوم
. دهد هاي ذهني ارائه نمي رفتارگرايي تبيين كافي از نقش عليّ حالات ذهني و ويژگي

نقدي كه بر . داند همان مي اين هاي بالقوه و بالفعل حالات ذهني را با رفتار رفتارگرايي
رفتار بر . شود ر فقط با تمايل رفتاري تبيين نميشود اين است كه رفتا رفتارگرايي وارد مي

خواهند و آن چه باور دارند  اشخاص بر اساس آن چه مي. شود ها و اميال تبيين مي اساس باور
خواست و باور داشت  زيرا يك شيريني مي. مثلاً مجيد از عرض اتاق گذشت. كنند عمل مي
شن شد كه رفتار، معلول تمايل رفتاري در اين مثال رو. هايي در طرف ديگر اتاق است شيريني

                                                            
  54-53: 1387ريونزكرافت.  1

2 . Lycan 2006: 291-292          3 . Heil 2000: 65-66 
 
 

  52: 1387ريونزكرافت .4
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 به ديگر عبارت رفتار يك ارگانيسم. 1است) باور و ميل(نيست بلكه معلول حالات ذهني ديگر
ها  يعني ديگر ارزش 2ممكن است نه فقط مبتني بر درون داد حسي باشد بلكه بر حالات كلي

 pبه  sا رفتار توجيه كرد، مثلاً توان باور را ب توضيح اين كه چگونه مي. 3ها مبتني باشد و باور
رفتار و فعل از يك . ميل به گفتن حقيقت داشته باشد s، اين منوط به اين است كه  باور دارد

باور به تنهايي موجب  پس. شود نه از يك حالت ذهني واحد حالت ذهني پيچيده ناشي مي
بخوريد اين به رفتار هرگاه بخواهيد ساندويچ . شود و بايد با ميل تركيب گردد رفتار نمي

شود اگر باور داشته باشيد آن چيزي كه در دست شما است  خوردن ساندويچ منتهي مي
اين اشكال موجب ظهور كاركردگرايي شد . 4ساندويچ است و ميل به خوردن آن داشته باشيد

  .به حالات ذهني دارد 5نگرانه كه تبيين كل
  هماني نظريه اين

از ديدگاه اين .  جهان متشكل از جواهر ذهني و مادي باشدماترياليسم منكر اين است كه 
ذهن . ذهنمند است يك موجود گروه هرگاه اشياء را با هم تركيب و تنظيم نماييم، نتيجه

. اي است كه به نحو مناسب مرتب و ساماندهي شده است هويت مستقل نيست بلكه ماده
دانست كه در خلأ  هايي مي ل از اتمجهان را متشك 6دموكريتوس. تاريخ كهن دارد ماترياليسم

. دانستند هاي ذهني را تفاعل مكانيكي اجزاء مادي مي پديده 8و لامتري 7هابز . چرخند مي
  9.انگاري هستند ها با اختلافاتشان منكر دوگانه تمامي ماترياليست

 ولي از ديدگاه. از ديدگاه ماترياليسم هر چيزي مادي و داراي امتداد، شكل و حركت است
بدين دليل در دوره معاصر . فيزيك، نيرو و جاذبه فيزيكي است اما امتداد، شكل و حركت ندارد

  10.برند تر از ماترياليسم است را به كار مي ، اصطلاح فيزيكاليسم كه عام به جاي ماترياليسم
هماني ذهن و بدن يكي از مصاديق فيزيكاليسم تقليلي است و حاميان اوليه آن  نظريه اين

هستند كه هر كدام روايت خود در باب اين نظريه را  13و اسمارت 12، فيگل 11ترتيب پليسبه 
ازنظر اين گروه، برخلاف رفتارگرايي برخي از . 14اند ارائه داشته1960 و اوائل 1950در اواخر 

هماني ندارند ولي بر خلاف  حالات ذهني حقيقتاً داخلي هستند كه با رفتار خارجي و تمايل اين
حالات . وار و غير فيزيكي نيستند، بلكه امري فيزيكي و عصبي هستند انگاري شبح دوگانه

                                                            
   27: 1391 ديويس .1

2 . Total State   3 . Putnam 2004:166             4 . Kim 1996:34 
 
 
 
 

5 . Holistic   6 . Democritus               7 . Hobbes 
 
 
 
 

8 . Lamettrie   9 . Heil 2000:63              10 .Stolijar 2009 
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هر چه . 1هماني دارد اين cمثلاً درد با شليك عصب . هماني دارند ذهني با حالات عصبي اين
هاي  اي بين رويداد قدر بيشتر درباره سيستم عصبي بدانيم بيشتر كشف خواهيم كرد كه رابطه

دهد وجود دارد و اگر اين گونه باشد هر حالت و  صبي كه در مغز روي ميذهني و رخدادهاي ع
فرايند ذهني با فرايند مغزي در ارتباط است و رويدادهاي ذهني همان رويدادهاي مغزي 

. در اين صورت مشكلي در فهم رابطه علّي بين رويدادهاي ذهني و بدني نخواهد بود. هستند
زيرا . است 2»تر به صرفه« انگاري نظريه نسبت به دوگانه زيرا يك رخداد داريم و همچنين اين

هاي  هاي ذهني، ويژگي هاي مادي هستند و ويژگي اذهان هويت. پذيرد تنها يك هويت را مي
علم . شوند متوسل مي 4هماني به علم حاميان نظريه اين. 3مادي مغز وسيستم عصبي هستند

است كه با  شناسي عرفي نظريه ماقبل علمي روان. دهد تصور عادي مردم از ذهن را تغيير مي
هاي روزانه  ديدگاه. توان كذب آن را آشكار ساخت كشف تبيين رفتارمان با واژگان فيزيكي مي

شناسي  وانهرگاه رفتارشان بر اساس ر. شان است ، اميال و نيات مردم كه محصول باورها
حالات ذهني، حالت ذهن غير مادي نيستند بلكه . تبيين گردد، ممكن است كاذب شوند علمي

احساسات . است و نور تخليه الكتريكي است H2Oحالات مغزي هستند همان گونه كه آب 
زيرا معناي درد با معناي . گويد اين نظريه معناي درد را نمي. نيز فرايندهاي مغزي هستند

زيرا هرگاه . شوند ارجاع داده مي 5يكي نيست بلكه اين دو به يك رخداد  cشليك عصب 
 6.گردد وي شليك مي cشخصي درد داشته باشد عصب 

  :هماني نقد اين
  اشكال معرفتي

روستايي قرون وسطايي درد را . امر ذهني و امر فيزيكي در حالت معرفتي با هم تفاوت دارند
پس چگونه .  دانست دانست و مقدار كمي درباره مغز مي نميرا  cدانست اما بافت عصب  مي

شناسيم و آن را تشخيص  همه ما درد را مي 7!.همان خواهد بود اين cدرد با شليك عصب
. براي اين كه درد را درك كنيم نيازي نداريم عصب شناس يا متخصص مغز باشيم. دهيم مي

همان است، چرا معرفت به  اين c پرسش مهم اين است كه اگر درد داشتن با تحريك بافت
                                                            

1 . Lycan 2003:70  2 . Parsimony   3 . Heil 2000: 71-72       
4 . Science  5 . Event   6. Cockburn,2001:58-59 
 

7 . Kim 1996:62 
7 . Kim 1996:62 
7 . Kim 1996:62 
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اگر دو چيز در واقع !  است)cتحريك بافت (تر از معرفت به ديگري آسان) احساس درد (يكي 
  1.ها هم اندازه معرفت به ديگري باشد آيد معرفت ما به يكي از آن يكي باشند، لازم مي

  اشكال مكاني

ار دارد ولي ذهن در مكان قرار زيرا مغز در مكان قر. حالات ذهني، حالات فيزيكي نيستند
گوييم پا  شوند؟ و هرگاه مي پس چگونه افكار، اميال، احساسات و غيره در مغز جاي مي. ندارد
زيرا كسي كه عضوي از بدنش را ندارد، . توانيم بگوييم درد در پا است كند، نمي مي درد

كه از نظر فاعل  در حالي. تواند جاي آن رامشخص سازد كند اما نمي احساس را درك مي
  2.شناسا ممكن است، درست نباشد

   اشكال كيفيت ذهني
يابد و داراي كيفيت  اگر شخصي درد داشته باشد، اين درد خودش را به نحوِ اول شخص مي

كند و اين كيفيت را  هماني از موضع سوم شخص آن را بررسي مي است ولي نظريه اين
هايي كه حالات ذهني انساني را  ويژگي .3دانند ميفلاسفه كيفيت پديداري حالت آگاهي ذهن 

كنند، با يكديگر تفاوت  هاي مغزي را مشخص مي هايي كه فرايند سازند با ويژگي مشخص مي
با ديدن عكس آن . كنيد شما به واسطه تير كشيدن دندانتان درد كشيدن را احساس مي. دارند

احساس درد دندان كاملاً از . شده استكنيد كه دندانتان خراب  با اشعه ايكس يقين پيدا مي
امكان دارد درد . دهد، متمايز است آن را نشان مي هاي فيزيولوژيكي كه تحقيقات علمي  فرايند

هاي فيزيكي آن را بدانيد و يا ممكن است  دندان را احساس كنيد، بدون اين كه فرايند
توانند مغز شما را  مي نشمنداندا. هاي فيزيكي را بدانيد اما احساس دندان درد نكنيد فرايند

توانند احساس دندان درد شما را داشته  اسكن كنند اما صرفاً با ديدن عكس مغز شما نمي
توانند به كيفيت ذهني شما يعني احساس دندان درد  به ديگر سخن، دانشمندان نمي. باشند

ه احساس ب ها معرفت سوم شخص و غير مستقيم آن 4.مستقيم داشته باشند شما دسترسي
  .در حالي كه شما معرفت اول شخص و مستقيم به دندان دردتان داريد. دندان درد شما دارند
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   اشكال كريپكي
دالّ . پردازيم مي 2و دالّ غير ثابت 1به تعريف دالّ ثابت هماني قبل از نقد كريپكي بر نظريه اين
دالّ غير ثابت آن دالي . هاي ممكن بر يك چيز دلالت كند ثابت آن است كه در همه جهان

از ديدگاه وي اسماء خاص و . هاي ممكن بر يك چيز دلالت نكند است كه در همه جهان
) 3گرما جنبش مولكولي است است، 17 ، طلا عنصري با عدد اتميH2O=آب (اسماء طبيعي

و رئيس جمهور  4مثلاً نيكسون. هاي غير ثابت هستند ها، دالّ هستند اما وصف دالّ ثابت
نيكسون اسم خاصي است كه يك چيز را در همه . گيريم را در نظر مي 1970آمريكا در سال 

وصفي است كه يك  1970اما رئيس جمهور آمريكا در سال . كند هاي ممكن دلالت مي جهان
 1970زيرا ممكن بود رئيس جمهور در سال . كند لالت نميهاي ممكن د چيز را در همه جهان

 6.ها دالّ غير ثابت هستند براين وصف بنا. بود نه نيكسون مي 5همفري

هماني اسماء  از ديدگاه وي اين. پردازد هاي ثابت با يكديگر مي وي سپس به رابطه دالّ
 هاي ي، در همه جهانجنبش مولكول= گرما  مثلاً . خاص و اسماء طبيعي ضروري ماتأخر است

شود و آن  كند و به واسطه ويژگي ممكنش ثابت مي واقعي و ممكن بر يك چيز دلالت مي
ما به . هاي فلان و بهمان را در ما توليد كند تواند احساس ويژگي ممكنش همان است كه مي

ما . كند توليد مي دانيم كه كدام پديده فيزيكي اين احساسات را در ما تقدم نمي گونه ما
هرگاه گرما، . كنيم كه آن پديده در واقع حركت مولكولي بوده است انجام كشف مي سر
كنيم و اين پديده  گوييم مقصودمان پديده خارجي است كه از طريق احساس درك مي مي

 7.كند خارجي، احساس گرما را در ما توليد مي

. پردازد مي »cتحريك بافت «و » درد« ،»جنبش مولكول«و » گرما«وي سپس به مقايسه 
در . از نظر وي هر دو جفت دالّ ثابت هستند؛ ولي تفاوتشان در نحوه تثبيت مدلولشان است

است كه واسطه پديده خارجي و مشاهده ) احساس گرما(مورد گرما و جنبش مولكولي چيزي 
. استحس گرما رخداد امكاني و واسطه . ضروري است جنبش مولكولي=لذا گرما. كننده است

اما درد . باشد، بايستي حس درد امري امكاني و واسطه باشد cتحريك بافت عصب =اگر درد 
درد . يكي است) ذهني(در اين جا پديده خارجي و پديده دروني. شود با جهت امكاني ثابت نمي
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احساس (شود بلكه به واسطه ويژگي ذاتي  تثبيت نمي) ممكن(هاي عرضي  به واسطه ويژگي
،  شود در مورد درد و احساس درد دالّ و مدلول با ويژگي ذاتي تعريف مي. شود ميتثبيت ) درد

يعني . شود تعريف مي) احساس گرما(در مورد گرما مدلول اين دالّ به واسطه ويژگي عرضي 
تفكيك . تفكيك درد و احساس درد ممكن نيست. كند را در ما توليد مي sويژگي كه احساس 

حس گرما وصف امكاني است كه پديده عيني جنبش . گرما و حس گرما ممكن است
يعني ممكن است گرما باشد ولي ما نباشيم، اما در مورد . شود مولكولي به واسطه آن تثبيت مي

هماني ندارد و  اين cاز ديدگاه وي درد با تحريك بافت . 1درد اين انفكاك وجود ندارد
  .هماني آنها كاذب است اين

  2اشكال انحصارطلبي
به ديگر عبارت، درد . نيز هست c ، شليك عصب گويد هرگاه درد هست هماني سنخي مي اين

سؤال اين است كه آيا ممكن است جانوراني از جمله  . همراه است cمنحصراً با شليك عصب 
ها باشد، درد داشته باشند؟ آيا  حلزون يا حيوانات خزنده كه مغزشان متفاوت از مغز انسان

اي داشته باشند ولي  تي خارج از اين جهان باشند و حيات ذهني پيچيدهممكن است موجودا
هاي الكتروميكانيكي  نباشد؟ آيا ممكن است سيستم 3ساختار بيولوژيكي آنها بر پايه كربن 

باهوش مانند ربات ساخته شود و بعد حالات ذهني مختلف را به آنها نسبت دهيم؟ اعصاب هر 
ا حتي ممكن است در يك شخص از زماني تا زمان شخصي از شخص ديگر متفاوت است ي

در اين . پس هر حالت ذهني معين ممكن است تحقق چندگانه داشته باشد. ديگر تغيير كند
اين اشكال بر . همان باشند صورت ممكن نيست حالات ذهني با حالات فيزيكي اين

كاليسم نوعي را رد تحقق چندگانه، فيزي .اي هماني نمونه هماني سنخي وارد است نه اين اين
كند و گذر از فيزيكاليسم تقليلي به فيزيكاليسم غير تقليلي را ممكن ساخت و منبع الهام  مي

  .در قسمت بعد به كاركردگرايي خواهيم پرداخت. 4كاركردگرايي شد

 : كاركردگرايي

را كه در آن ذهن را به ماشين  5»ها ها و ماشين ذهن« مقالة 1960هيلاري پاتنام در سال 
 و 6»سرشت حالات ذهني«هاي  مقاله 1967سپس در سال . ، منتشر ساخت تشبيه كرده بود

                                                            
1 . Kripke 2001:152-154  2. Chauvinism  3 . Carbon -Based 
 
 
 
 

4 . Kim1996: 69-70.Putnam 2004:164-165   5. Minds and Machines 
6. The Nature of Mental States    
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دو مقاله اخير بيانيه كاركردگرايي است كه . را منتشر كرد 1»ها حيات ذهني برخي از ماشين«
. هستند شناسي، حالات كاركردي در آن انسان به كامپيوتر شباهت دارد و حالت روان
داند كه از گوشت و خون تشكيل  كاركردگرايي انسان را مانند كامپيوتر، ماشين خودكار مي

حالات ذهني بيشتر به حالات منطقي ماشين . شده است و ربات نيز مانند انسان آگاه است
حالاتي كه بر اساس سطح سخت (شباهت دارند، نه حالات ساختاري ماشين )برنامه ماشين(

هماني  شناسي به طور تجربي با حالات كاركردي اين حالات روان). شوند مي افزار تعريف
كند ماشين خودكار احتمالي به مانند ماشين  كه احساس درد مي زيرا هر ارگانيسمي. دارند

ولي حافظه  . تورينگ است و تفاوتشان در اين است كه حافظه ماشين تورينگ نامتناهي است
اما حالات ذهني احتمالي  ،است 2اشين تورينگ دترمينيستيكانساني محدود است و اين كه م

 . 3شناسي، حالات كاركردي هستند حالت روان. هستند

زيرا اگر دو . است 4»همشكل كاركردي«وسيله ه ذهن و بدن به مسألاز ديدگاه پاتنام حل 
ر ، ه شكل خواهند بود شكل باشند، از لحاظ حالات ذهني هم سيستم از لحاظ كاركردي هم

مثلاً كامپيوتري كه اجزاء الكتريكي دارد با كامپيوتري كه . چند از نظر ساختاري متفاوت باشند
. شكل خواهند بود چرخ و دنده دارد اگر از لحاظ كاكردي مانند هم باشند، در اين صورت هم

  5.هرچند تحقق حالات كامپيوتري متفاوت باشد
شروع شد، مقايسه بين انسان و  7كننده و ايفا 6كاركردگرايي معاصر با تمايز ميان نقش

كه (و ماده خاص )شود كه به طور مجرد در نظر گرفته مي(ماشين ما را به تمايز برنامه ماشين 
آن چيزي كه . دهد سوق مي)سازد مي8ماشين از آن ساخته شده است و برنامه را محقق 

نرم افزار . محقق كنندهبرنامه مهم است نه مادة  10.است نه كارگزار 9اهميت دارد، كاركرد
در 13كاركردگرايي ديدگاهي مثبت . نقش مهم است نه ايفا كننده 12.است نه سخت افزار

 14.زيرا تمايز نقش و ايفا كننده اساس متافيزيك است. است

                                                            
1.The Mental Life of Some Machines     2 . Deterministic  
3 . Putnam 1996:507-509      4. Functional Isomorphism 
 
 
 
 

5. Putnam 1975b: 291-293             6. Role    
7. Occupant        8 . Realize 
 
 
 
 

9 . Function                      10. functionary 
 
 
 

11 .Software               12 .Hardware                                      
 
 

13 .Positive Doctorine      14 . Lycan,1995:37 
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  87 ارزيابي رابطه ذهن و بدن از منظر كاركردگرايي    
  حسين واله، صفري كندسريرضا 

.  رسد كاركردگرا به واسطه تحقق چندگانه حالات ذهني به فهم كاركردي حالات ذهني مي
كاركردگرايان .  شوند شناسي دارند، تعريف مي س نقشي كه در نظام روانحالات ذهني بر اسا

توانند  توضيح اينكه چندين نوع سخت افزار مي. شوند در اين زمينه به كامپيوتر متوسل مي
هاي محاسباتي را با تجريد از جزئيات  مهندسان كامپيوتر فرايند. يك نرم افزار را اجرا كنند

در زندگي عادي نيز رفتار هر كدام را بر اساس كاركردشان توصيف . كنند فيزيكي مطالعه مي
سازد،  كنيم، بدون اين كه جزئيات فيزيكي و شيميايي را كه حالات ذهني را محقق مي مي

بر اين اساس، مفاهيم ذهني، مفاهيم كاركردي هستند و جزئيات مادي آنها براي . بدانيم
سازد كه در موتور خاص، كاركرد  اتور را توانا ميجزئيات مادي كاربر. ذهنمندي ضرورت ندارند

 1.خاص را ايفا كند

كاركردگرايي سبب افُول فيزيكاليسم نوعي و تثبيت فيزيكاليسم غيرتقليلي در باب سرشت 
آن چيزي . شود ها از ايده تحقق چندگانه حالات ذهني ناشي مي همه اين. حالات ذهني شد

سازد، اين حقيقت  هماني ذهن و مغز متمايز مي ه اينكه تحقق چندگانه را از اشكالات نظري
اي براي مفهوم جديد از ذهن شد كه نقش محوري در شكل  است كه تحقق چندگانه پايه

كند، به كار  شناسي و علوم شناختي بازي مي دادن به تفكرات كنوني درباره جايگاه روان
هماني  با رفتارگرايي و نظريه اينبراي معرفي كاركردگرايي به مقايسه كاركردگرايي . 2رود مي
  . پردازيم مي

 مقايسه كاركردگرايي و رفتارگرايي

بر اساس كاركردگرايي، ويژگي اصلي هر نوع ذهني، مجموعه روابط علّي آن با تأثيرات محيط 
آيد و  مثلاً درد از جراحت بدني بوجود مي. شود و ديگر حالات ذهني و رفتار بدني مشخص مي

. شود نجش، ميل به خلاص شدن از درد، لرزش و مراقبت از موضع زخم ميباعث اضطراب، ر
همچنين ديگر . بر اساس كاركردگرايي هر حالتي كه نقش كاركردي درد را ايفا كند، درد است

هاي عليّ حالات داخلي  ها به واسطه نقش ها، باور ي از جمله احساسات، ترسانواع حالات ذهن
از . شوند دادهاي رفتاري واسطه است، تعريف مي و برون دادهاي حسي ذهني كه بين درون

 ،هر چند كاركردگرايي همچون رفتارگرايي .3اين حيث كاركردگرايي وارث رفتارگرايي است
 با آن متفاوت است و تفاوتش ، وليكند جملات ذهني را نهايتاً با واژگان غير ذهني تعريف مي

 :به شرح زير است

                                                            
1 . O`Connor and Robb,2003:115  2 . Kim 1996:73                      
 

3. Chuchland 1999:37    
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كنند،  ها تعريف مي ها و پاسخ حالات ذهني را بر اساس محركِدر حالي كه رفتارگرايان - 1
رفتارگرايي حالات ذهني . دانند ها نمي هاي محركِ ها و معلول هاي پاسخ حالات ذهني را علت
، درد علت يا معلول چيزي  دهيم هرگاه درد را به شخص نسبت مي. داند را صرف تمايلات مي

هاي  رفتارگرايان قدرت. دهد رايط معين انجام مينيست بلكه آن چيزي است كه شخص در ش
هاي عليّ حالات ذهني را واقعي  پذيرند اما كاركردگرايان قدرت عليّ حالات ذهني را نمي

  1.دانند كه معلول شرايط و علت ظهورات خاصي هستند مي
هاي  به عبارت ديگر كاركردگرايي حالات ذهني را حالات دروني واقعي كه واجد قدرت 
اما رفتارگرايي حالات دروني ذهني كه با حالات ذهني ديگر در ارتباط . پذيرد ي است، ميعلّ

بر اساس رفتارگرايي، . داند پذيرد وحالات دروني را با رفتار بالقوه و بالفعل يكي مي باشد را نمي
ها  ، فرياد زدن و ميل به آنها است، اما نه اين كه حالات داخلي علت لرزش درد همان لرزيدن

كاركردگرايي رهيافت  پذيرند اما بر اين اساس هر دو تمايل رفتاري را مي. ها باشند و فرياد
واقعي به تمايلات دارد، در حالي كه رفتارگرايي رهيافت ابزاري به تمايلات دارد، مثلاً قابل 

ود ش حل بودن شكر بنا بر رفتارگرايي اين گونه است كه اگر شكر در آب انداخته شود حل مي
، در حالي كه كاركردگرايي قابل حل بودن شكر را همچون حالات  كه قضيه شرطيه است

داند كه به طور علّي مسبب حل شدن شكر است، اگر در آب  دروني بدون شرط شكر مي
 2.انداخته شود

رفتارگرايي . نيز با يكديگر تفاوت دارند) پاسخ(و برون داد)محرِك(در تفسير درون داد- 2
اما از ديدگاه . كند را فقط بر اساس رفتار و محرِك قابل مشاهده تفسير مي پاسخ محرِك و

مثلاً در . كاركردگرايي يك حالت ذهني ممكن است به حالات ذهني ديگر ارجاع داده شود
درد شخص ممكن است اندوهگين شود و تمايل به خلاص شدن از درد كند كه اين تمايل 

پذيرد، يعني  اركردگرايي وجود حالات ذهني را ميپس ك. خودش يك حالت ذهني است
رفتارگرا حالت ذهني را فقط به عنوان . پذيردكه نقش عليّ دارند جايگاه وجودشناسي آنها را مي

از ديدگاه رفتارگرايي ذهني به غير از رفتار وجود . پذيرد كه ساختارعلّي ندارد تمايل رفتاري مي
پس يك حالت . رفتار هستند 3حالات ذهني، علل داخليولي از ديدگاه كاركردگرايي، . ندارد

به اين معنا كاركردگرايي . درون داد در ارتباط است ، برون داد و ذهني با حالات ذهني ديگر
 4.دهد از ذهن ارائه مي »كل نگرانه« تبيين

                                                            
 
 
 

1 . Block 2007b:33                 2. Kim 1996:68   

 

3 . Inner Causes                               4. Kim 1996:79 
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  89 ارزيابي رابطه ذهن و بدن از منظر كاركردگرايي    
  حسين واله، صفري كندسريرضا 

  هماني ذهن و مغز مقايسه كاركردگرايي و اين

تواند در  زيرا يك حالت ذهني مي. هماني است ممكن است گفته شود كاركردگرايي وارث اين
پاتنام . هاي مادي گوناگون تحقق پيدا كند و در اين صورت تحقق چندگانه خواهد داشت ابزار

هاي مادي هستند كه از قوانين  ها ماشين گويد انسان گويد، ماترياليسم هرگاه مي باره مي در اين
گويد حالات ذهني با حالات  ، صادق است ولي نظريه مادي كه مي كنند پيروي مي مادي

توانيم  تواند باشد ولي ما مي زيرا برنامه مغز هر طوري مي. هماني دارند كاذب است فيزيكي اين
. همين برنامه را در يك ساختاري كه از لحاظ مادي و فيزيكي با ما متفاوت است، اجرا نماييم

اركردگرايي اين نظريه معقول است كه مثلاً بگوييم اگر با يك مريخي برخورد از ديدگاه ك
نماييم كه از لحاظ كاركردي با ما يكسان باشد ولي از لحاظ عصب با ما متفاوت باشد درست 
نيست كه بگوييم آن مريخي درد ندارد و ممكن است دو جهان داشته باشيم كه مردمان آنها 

پس نرم . شكل ما باشند ا متفاوت باشند، ولي از لحاظ كاركردي هماز لحاظ ساختار مغزي با م
  1.افزار مهم است نه سخت افزار

  گيري نتيجه
شان تعريف  هسته اصلي كاركردگرايي اين بود كه حالات ذهني بر اساس كاركرد و نقش عليّ

مثلاً . است، برون داد و ديگر حالات ذهني در ارتباط  شوند كه اين نقش عليّ با درون داد مي
) مانند پارگي پوست(، درون داد )مانند گريه و جيغ( درد يك حالتي است كه بر اساس رفتار درد

مانند ميل به خلاص شدن از درد و باور در باره منشأ (اش با ديگر حالات داخلي و روابط عليّ
أ بيشتر آنها بينيم كه منش اما در متون كاركردگرايي اختلافات عجيبي مي. 2شود تعريف مي)درد

 3برخي از كاركردگرايان از جمله آرمسترانگ . گردد به رابطه كاركردگرايي و فيزيكاليسم بر مي
و بلاك  5، فودور   معتقد هستند، فيزيكاليسم صادق است و برخي از جمله پاتنام 4و لوئيس 

طح از اين حيث كاركردگرايي به كاركردگرايي س. 6معتقد هستند فيزيكاليسم كاذب است
ما تقدم ،عرفي، تحليلي (و كاركردگرايي سطح اول) تجربي، علمي ، ماشيني و ضد تقليلي(دوم

شود؛ كاركردگرايي سطح دوم كاركرد حالات ذهني را بر اساس  تقسيم مي)و تقليلي
شناسي  يعني اگر نظريه روان. هاي علمي است كند و تابع داده هاي علمي تبيين مي فرضيه

                                                            
1 . Putnam 1975b:293             2 . Churchland 2006:169 
 
 

3. Armstrong                   4. Lewis             
5. Fodor                  6 . Block 2007b:35 
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، حالات روان شناسي تعريف كاركردي جديد  علمي جديد رد شود قديم به واسطه نتايج
داند  شناسي عاميانه مي اما كاركردگرايي سطح اول نقطه شروع خود را روان. يابند مي

لاك ب. 1داند وكاركردگرايي را تحليل معناي عاميانه حالات ذهني كه نقش علّي دارند، مي
و كاركردگرايي سطح اول را تعيينگر  2،3كاركردگرايي- كاركردگرايي سطح دوم را روان

  5.نامد مي 4كاركردگرايي 
  كاركردگرايي سطح دوم

از ديدگاه آغازين وي . كند پاتنام حالات ذهني را با حالات جدول ماشين تورينگ مقايسه مي
فودور با مقايسه . داند همان مي آيد كه او حالات ذهني را با حالات جدول ماشين اين بر مي

) يعني هر حالت ذهني ، حالت فيزيكي است(ذهني با حالات جدول ماشين فيزيكاليسمحالات 
برهان وي بر اساس روايت ساده ماشين تورينگ است، مثلاً درد حالت جدول . كند را رد مي

اين ماشين حالت فيزيكي . مواد گوناگون ساخته شود تواند از ماشين تورينگ مي. ماشين است
حالات . همان نخواهد بود صورت حالات ذهني با حالات مغزي ايندر اين  .مشخصي ندارد
براي مثال كاربراتور . هايش هماني دارد نه محقق كننده ها و كاركردهايشان اين ذهني با نقش

كند و اين  است كه گاز و هوا را تركيب مي 6اي ، ويژگي از ديدگاه كاركردگرايي سطح دوم
سازد، نقش  آن چيزي كه كاربراتور را كاربراتور مي. رستدف مي) موتور(تركيب را به مكان ديگر

 7.كاركردي معين است نه ساختار فيزيكي معين

   كاركردگرايي سطح اول
. است)ن(نقش عليّ  8از ديدگاه كاركردگرايي سطح اول، حالت ذهني همچون درد، ايفا كننده 
در . كند را ايفا مي) ن(از طرف ديگر بر اساس علم تجربي، حالت عصبي است كه نقش عليّ 

لوئيس و آرمسترانگ معتقد هستند، . همان است اين صورت درد با حالت عصبي اين
كاركردگرايي با فيزيكاليسم سازگار است و اين حالت مغزي است كه نقش كاركردي را 

آيد و  است كه به واسطه سوزن تيز بوجود مي 9از نگاه اين گروه درد چيزي. سازد مشخص مي
،كاركردگرايي سطح اول معتقد است  بر اساس مثال كاربراتور. شود ابرو مي علت چروك

. فرستد كند و اين تركيب را به جاي ديگر مي كاربراتور چيزي است كه گاز و هوا را تركيب مي
   .10كاربراتور شيئ فيزيكي است

                                                            
1 . Kalevi 2003: 24-25         2 . Psychofunctionalism  3 . Block 2007b:38 
 

4 . Functional Specifier         5 . Block 2007c:67  6 . Property 
 
 
 

7 . Block 2007c:35-38         8 . Occupant   9.  Thing 
 
 
 
 

10. Block 2007c:38 
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